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چند روز پس از سقوط مرگبار گرگر در یکی از روستاهای الیگودرز که 
موجب جان باختن 3عضو یک خانواده شده بود؛ تلاش ها برای یافتن 
پیکر قربانیان حادثه در حالی ادامــه دارد که تاکنون فقط پیکر پدر 
خانواده کشف شده وگروه های امدادی برای یافتن 2عضو دیگر این 

خانواده در رودخانه خروشان همچنان  در تلاش اند.
به گزارش همشهری، این حادثه ظهر روز سه شنبه هفته گذشته در 
روستای سرتنگ برزه بخش ززوماهرو از توابع الیگودرز واقع در استان 
لرســتان اتفاق افتاد. آن روز اعضای یک خانواده قصد داشتند برای 
شرکت در یک مراسم بله برون به روستای لانه شاهی که در مجاورت 
آنجا قرار دارد بروند. آنها برای رفتن به این روستا 2راه داشتند. یا باید از 
راهی مالرو که 6کیلومتر مسافت دارد عبور می کردند و یا اینکه با گرگر 
از عرض رودخانه ای خروشان می گذشتند. گرگر وسیله ای است که از 
چند سال قبل برای عبور روستاییان از عرض رودخانه در آنجا ساخته 
شده بود. وسیله ای ساده و خطرناک که از چند میله آهنی و یک سیم 
بکسل این سوی رودخانه را به آن طرف وصل کرده بود. آن روز میرآقا 
کولیوند، پدر ۵7ساله خانواده، زهرا رشیدی، مادر 3۵ساله خانواده، 
سبحان و مرضیه فرزندان 9و 20ساله خانواده همراه با مجتبی جوان 
23ساله از اقوام آنها سوار گرگر شدند تا به آن طرف رودخانه بروند. 
وقتی آنها به وسط رودخانه رسیدند درحالی که رودخانه خروشان زیر 
پای شان جریان داشت، گرگر بین زمین و آسمان گیر کرد و وقتی آنها 
گرگر را تکان دادند ناگهان سیم بکسل آن پاره شد. با پاره شدن سیم 
بکسل هر ۵نفر داخل رودخانه سقوط کردند و جدال شان با مرگ آغاز 
شــد. مرضیه و مجتبی که جوان تر بودند و قدرت بیشتری داشتند 
توانستند به هر قیمتی که بود خودشان را از مهلکه نجات دهند اما آب، 

پدر و مادر و فرزند کوچک خانواده را با خود برد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

زن جوان در سومین بارداری اش ۵قلو به دنیا آورد

5قلوهای گنبدی چشم انتظار کمک

کوتاه از حادثه

توفان شن زندگی در بافق را مشکل کرده است
وزش باد و توفان در مناطق کویری پدیده ای طبیعی اســت اما در 
سال های اخیر با برخاستن کوچک ترین بادی کل زندگی یکپارچه 
خاک می شود و تنفس سخت. به دلیل شرایط کاری همسرم 2سال 
است که ساکن بافق شــده ام. وضعیت اهواز که ســاکن آن بودیم 
به گونه ای بد بود که از انتقالی گرفتن بسیار خوشحال بودیم ولی اکنون 
می بینم که گرد و خاک زندگی من و همســر و فرزندانم را به خطر 
انداخته است. واقعا راهکاری برای جلوگیری از ادامه این وضع نیست؟
ثمری از بافق یزد

نانوایی ها با کارگران روزمزد کنار بیایند
 از زمانی که کارتخوان های جدید برای نانوایی ها آورده اند کمتر 
نانوایی نان نسیه می دهد. کارگر روزمزدی هستم که اگر یک روز 
کار نکنم پولی در جیبم نیست برای همین از نانوایی و بقالی و... 
نسیه می گیرم تا در روزی که کار کردم پولشان را بدهم. اکنون 
مدتی است نمی توانم نان نســیه بگیرم. چون نانوا باید با کارت 
خودش در حساب نانوایی پول بریزد تا بتواند به من نان بدهد که 
این هم برای من و هم برای نانوا ســخت است. حالا که همه  چیز 
حساب و کتاب دارد فکری هم برای کارگران روزمزد بکنند که اگر 

پول در جیبشان نباشد نان هم ندارند.
سیف از تهران

تعداد سرویس های بهداشتی در شهرها افزایش پیدا کند
 یکی از معضلاتی که شهروندان خصوصا ســالمندان، کودکان 
و بیماران با آن مواجهند، نبود تعداد کافی ســرویس بهداشتی 
درسطح شــهر اســت.این موضوع از ضروریاتی است که باید به 
هنگام شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.متأسفانه در شهری مثل 
تهران با این میزان جمعیت و تردد، تعداد سرویس های بهداشتی 
بسیارکم است.از طرفی نظافت و بهداشت این اماکن هم به درستی 
انجام نمی گیرد که خود این مسئله می تواند زمینه سازشیوع انواع 
بیماری های عفونی شود.جا دارد تا شهرداری نسبت به ساخت 
سرویس های بهداشتی عمومی بیشــتر و نظارت بر نظافت آنها ، 

اراده جدی تری داشته باشد.
کیانی از تهران

کمبود اسپری های خارجی تنفسی بسیار مشکل ساز شده است
اخیرا اســپری های تنفســی خارجی بــرای بیماران آســم در 
داروخانه ها موجود نیست. گذران زندگی براي آنها خیلی سخت 
شده، اســپري های ایرانی و هندی تأثیری ندارد و نیاز است که 
داروی اصلی حتما مصرف بشود. از مســئولان وزارت بهداشت 
خواهش می کنیم که برای بهبود حال این بیماران اسپری های 

اصلی را وارد کنند.
جعفری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تلاش ها برای پیداکردن مادر و پسری که در رودخانه سقوط کرده اند ادامه دارد

در جست وجوی قربانیان »گرگر«

پرونده پزشک زنان که هنگام 

دادسرا
عمل غیرمجاز ســقط جنین 
باعث مرگ زن باردار شــده و 
مدتی بعد به زندگی خودش پایــان داده بود به 

صدور کیفرخواست منجر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه مهر سال گذشته 
اتفاق افتاد. روز حادثه خبر فوت خانم دکتری که با 
خوردن تعدادی قرص به زندگی خودش پایان داده 
بود به تیم جنایی پایتخت اعلام شد. جسد خانم 
دکتر که پزشک زنان و زایمان بود در مطبش در 
غرب تهران پیدا شده بود اما کسی نمی دانست که 
او با چه انگیزه ای به زندگی خود پایان داده است. 
در جریان بررســی هاي پلیسی، مأموران متوجه 
شدند که مدتی قبل از فوت خانم دکتر، زن جوانی 
در مطب وی جانش را از دست داده بود. این زن 
به همراه شــوهرش به مطب خانم دکتر مراجعه 
کرده بود تا جنین ۱۴هفته ای خود را سقط کند، 
اما هنگام عمل جانش را از دست داده بود.در این 
شرایط مأموران به سراغ شوهر زن جوان رفتند و او 
گفت: همسرم در هفته چهاردهم بارداری بود که 
در سونوگرافی به ما گفته شد بچه دچار مشکل 
ژنتیک است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم عمل 
سقط جنین انجام دهیم اما این کار غیرقانونی بود. 
درنهایت خانم دکتــری را پیدا کردیم که حاضر 
بود عمل را انجام دهد. به مطــب وی رفتیم و او 
برای انجام عمل ســقط جنین همسرم را به اتاق 
برد اما کمی بعد وحشــت زده از اتاق خارج شد و 

گفت که همسرم و جنینش در جریان عمل فوت 
کرده  اند. پس از این حادثه از او شکایت کردیم و 
بازپرس پرونده برای خانم دکتر و منشی مطبش 
قرار قانونی صادر کرد؛ چرا که در بازرسی از مطب 
وی، وسایل و لوازمی کشف شد که نشان می داد او 
دست به سقط جنین غیرقانونی می زده است و 
پرونده در جریان بود که متوجه شدم خانم دکتر به 
زندگی خودش پایان داده است. با خودکشی این 
پزشک، معلوم شد که وی پس از عمل سقط جنین 
مرگبار روی بیمارش به شدت متاثر و دچار عذاب 
وجدان شده بود. همچنین وی به خاطر اتهامی که 
در برابر آن قرار گرفته و می بایست در دادسرای 
جنایی تهران حاضر می شد، دچار استرس زیادی 
شــده بود و همه اینها باعث شده بود که تصمیم 

هولناکی بگیرد و به زندگی خودش پایان بدهد.
حالا با گذشــت بیش از یک ســال از این ماجرا، 
تحقیقات در این پرونده از ســوی قاضی وحید 
ناصری، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی 
تهران تکمیل و به صدور کیفرخواست منجر شده 
است. براساس کیفرخواســت صادر شده متهم 
اصلی که پزشک زنان بوده و فوت شده است، متهم 
به قتل شبه عمد و پرداخت دیه شده که با توجه 
به مرگ وی، دیه باید از اموال او پرداخت شود. از 
ســوی دیگر مادر زنی که هنگام عمل فوت شده 
بود و همسرش متهم به معاونت در سقط جنین 
شده اند و در این شــرایط پرونده برای رسیدگی 

نهایی به دادگاه کیفری ارسال شد.

مامور پلیس که در جریان درگیری بــا قاچاقچیان مواد مخدر 

داخلی
مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود پس از ۴۵روز به شهادت 
رسید. به گزارش همشهری، این مأمور پلیس که سرهنگ شهرام 
حیدری نام داشت و رئیس پلیس اطلاعات شهرســتان جوانرود واقع در استان 
کرمانشاه بود روز 29 آذرماه امســال در تعقیب و گریز با قاچاقچیان مواد مخدر 
مجروح شد. هرچند پس از این حادثه، سرهنگ حیدری بلافاصله به بیمارستانی 
در کرمانشاه منتقل شد، اما شرایط او طوری بود که نیاز به مراقبت های تخصصی 

داشت. به همین دلیل چند روز بعد به تهران منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت. از آن روز تاکنون کادر پزشکی تلاش 
زیادی برای مداوای این پلیس وظیفه شناس انجام دادند، اما پس از گذشت ۴۵روز از این حادثه سرانجام او به شهادت 

رسید. براساس این گزارش قرار است با انتقال پیکر این شهید به زادگاهش مراسم وداع با او انجام شود.

کیفرخواست برای خانم دکتری كه به زندگی اش پایان داد شهادت مأمور پلیس، 45روز پس از درگیری با قاچاقچیان

زنی در گنبد کاووس در سومین بارداری اش ۵قلو به دنیا آورد تا با 
2فرزندی که از قبل داشت اعضای این خانواده 9نفر شوند.

به گزارش همشهری، این زن 33ساله که اهل گنبد کاووس واقع 
در استان گلستان است، چندی قبل برای سومین مرتبه باردار شد. 
او پیش از این مادر 2دختر ۵و ۱3ســاله بود. مدتی از بارداری این 
زن گذشته بود که متوجه شد چندقلو باردار است. چند روز قبل 
این زن در هفته 27بارداری دچار درد زایمان شد و شوهرش او را 
به بیمارستان شهدای گنبد منتقل کرد. پزشکان در معاینه های 
اولیه اعلام کردند که او ۵قلو باردار اســت و به دلیل شرایط بچه ها 
باید هرچه ســریع تر آنها به دنیا بیایند. با اعلام رضایت زن جوان 
و همسرش روز پنجشنبه عمل جراحی انجام شد و ۵قلوها شامل 
3پسر و 2دختر به دنیا آمدند. وزن نوزادان که بین 600تا ۱000گرم 
است از یک سو و تولد پیش از موعد آنها از سوی دیگر شرایطی ویژه 
را برای شان رقم زد و کادر پزشکی اعلام کردند که آنها باید در بخش 
مراقبت ویژه نوزادان نگهداری شــوند. در چنین شرایطی بود که 
۴نوزاد به بخش ان آی سي یو بیمارستان طالقانی و یکی دیگر از آنها 

به بخش ان آی سي یو بیمارستان تامین اجتماعی منتقل شدند.
مسئولان بخش های مراقبت های ویژه نوزادان این دو بیمارستان در 
گفت وگو با همشهری از وضعیت خوب نوزادان صحبت کردند. یکی 
از مسئولان بخش ان آی سي یو بیمارستان طالقانی گنبد دراین باره 
گفت:  هرچند وزن بچه ها کم است و چند هفته زود به دنیا آمده اند 
اما به لطف خدا شرایط خوبی دارند و هم اکنون خطری آنها را تهدید 
نمی کند. او ادامه داد: آنها باید چند هفته در این بخش بمانند و رشد 

کنند تا شرایطشان تثبیت شود.
یکی از مشــکلات والدین چندقلوها تامین هزینه های نگهداری 
آنهاست. مشــکلی که آقای اقبال پدر ۵قلوهای گنبدی هم با آن 
روبه رو است. او در این باره می گوید: من پیش از این2 دختر داشتم 
و از اینکه خداوند  ۵فرزند دیگر به من داده خوشحالم و خدا را شکر 
می کنم. اما من کارگر ساختمانی هستم و برای تامین هزینه های 
جاری زندگی ام با مشکل روبه رو بودم. حالا اما مشکلاتم بیشتر هم 
خواهد شد. به خصوص به این دلیل که بچه هایم چند هفته زود به 
دنیا آمدند و باید مدتی را در بیمارستان بمانند. چون بیمارستانی 
که همسرم در آنجا فارغ شده ظرفیت نداشت بنابراین۴فرزندم به 
یک بیمارستان و یکی دیگر از بچه ها به بیمارستان دیگری منتقل 
شده است و همسرم در بیمارستان شهدا بستری است. این موضوع 
کار را سخت کرده و من مدام بین 3بیمارستان در رفت وآمد هستم.

او در ادامه می گوید:  هرچند نگهداری از 7فرزند سخت است اما خدا 
بزرگ است. من هم خوشحالم و هم دغدغه این را دارم که بتوانم از 
فرزندانم به خوبی نگهداری کنم. از دولت خواهش می کنم به من 

کمک کند تا شرمنده زن و بچه هایم نباشم.
 

انتقام اسیدی از خواهر 
مرد معتاد وقتی فهمید خواهرش مقداری طلا و دلار خریده، برای 

تصاحب آنها سراغ وی رفت و دست به اسیدپاشی هولناکی زد.
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه سیزدهم بهمن، مأموران 
پلیس پایتخت در جریان اسیدپاشی در خانه ای در یکی از محله های 
جنوبی شــهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. زنی جوان به همراه 
دختر ۱6ساله اش در خانه شان، هدف اسیدپاشی قرار گرفته که با 
حضور نیروهای اورژانس، به بیمارستان منتقل شده بودند. مادر و 
دختر که از ناحیه صورت، پهلو و دست آسیب دیده بودند و هنوز 

مشخص نبود که فرد اسیدپاش چه کسی است.
ماموران در بیمارستان به تحقیق از زن جوان پرداختند و او گفت 
که عامل اسیدپاشی، برادرش است. وی توضیح داد:  برادرم معتاد به 
شیشه و گل است و مدام از من پول می خواست. هربار که خمار بود 
و پولی برای تامین هزینه مواد نداشت، نزد من می آمد و با تهدید و 
زور از من پول می گرفت.  وی ادامه داد: روز حادثه برادرم به مقابل 
خانه ام آمد و طبق معمول قصد داشت پول بگیرد اما جواب منفی به 
او دادم. وی ناگهان محتویات ظرفی که همراهش بود را به روی من 

و دخترم پاشید و فرار کرد. 
با اظهارات این زن، قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی 
تهران دستور بازداشت مرد اسیدپاش را صادر کرد و تحقیقات برای 
دستگیری او آغاز شد. یک روز از این حادثه گذشته بود که مردی 
با پلیس تماس گرفت و گفت: متهم به اسیدپاشی را در پارکی در 
جنوب تهران دیده اســت. فرد تماس گیرنده توضیح داد: متهم از 
آشنایان مان است و دیروز شنیدم که به روی خواهر و خواهرزاده اش 
اسید پاشیده و فراری شده است. برای همین تا  او را دیدم،  تصمیم 
گرفتم پلیس را خبر کنم. پس از تمــاس این مرد بود که تیمی از 
مأموران راهی پارک شــدند و متهم را که هنــوز در پارک حضور 

داشت، دستگیر کردند.
مرد جوان مدعی شد که به شدت پشیمان است و به خاطر به دست 
آوردن طلاهای خواهرش، دست به اسیدپاشی زده است. وی گفت: 
از روزی که به دام اعتیاد گرفتار شــدم، زندگی ام تباه شد. کارم را 
از دست دادم و ناچار بودم برای به دست آوردن پول مواد، دست به 
هرکاری بزنم. این اواخر مدام از اعضای خانواده ام پول می گرفتم 
تا اینکه چند روز قبل متوجه شــدم خواهرم برای سرمایه گذاری، 
دلار و طلا خریده است. وی ادامه داد: چندبار نزد او رفتم تا طلا و 
دلارهایش را قرض بگیرم اما نشد. همین موجب شد از او کینه به 
دل بگیرم. از سوی دیگر، هر وقت شیشه و گل می کشیدم، دچار 
توهمات عجیبی می شــدم. روز حادثه هم مقدار زیادی شیشــه 
کشــیده بودم و توهم زدم که خواهرم برایم توطئه چیده است. به 
همین دلیل با تهیه اسید سراغ او رفتم و خواستم به من پول بدهد 
اما قبول نکرد و با وی درگیر شدم و برای انتقام، اسید را به روی او 
پاشــیدم. اما در آن لحظه دخترخواهرم به کمک مادرش آمد که 
مقداری اسید هم روی او ریخت. براســاس این گزارش، متهم به 
اسیدپاشی با قرار قانونی و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

چند دقیقه بعد وقتی این خبر به روســتا رسید همه اهالی برای پیدا 
کردن میرآقا و همسر و فرزندش بسیج شدند. همچنین نیروهایی از 
هلال احمر نیز برای امدادرســانی راهی محل حادثه شدند. هرچند 
جریان آب رودخانه شدید بود اما به دلیل سنگلاخی بودن آن اعضای 
تیم جســت وجو امیدوار بودند تا بتوانند 3حادثه دیده را پیدا کنند. 
جست وجو ها ادامه پیدا کرد تا اینکه روز چهارشنبه امدادگران هلال 
احمر موفق شدند پیکر بی جان پدر خانواده را کشف کنند اما تاکنون 

تلاش ها برای یافتن 2مفقودی دیگر به نتیجه نرسیده است.
ابراهیم رشیدی، برادر زهرا رشــیدی)مادر خانواده( که از روز حادثه 
تلاش زیادی برای یافتن خواهر و خواهرزاده اش انجام داده درباره این 
حادثه تلخ به همشــهری می گوید: گرگری که این حادثه را آفرید از 
حدود 2سال قبل در آنجا ساخته شد. قبل از آن هم یک گرگر قدیمی تر 

در آنجا بود که سقوط کرده و جان یک نفر را گرفته بود.
او ادامه می دهد: این گرگر فرســوده شــده و محکم نبود. اما اهالی 
2 روستا مجبور بودند برای رفت وآمد از آن اســتفاده کنند یا اینکه 
6کیلومتر راه را پیاده بروند. آن روز هم خواهرم و شوهرش و فرزندانش 
قرار بود به مراســم بله برون یکی از اقوام مان برونــد که این حادثه 

برای شان اتفاق افتاد. او درباره اینکه چطور 2 نفر دیگر که سوار گرگر 
بودند نجات پیدا کردند می گوید: یکــی خواهرزاده ام مرضیه بود که 
20ســاله اســت و دیگری هم مجتبی فامیل مان که 23سال دارد. 
آنها جوان هستند و توانستند خودشــان را نجات دهند اما خواهرم و 
شوهرش و پسرشان سبحان نتوانستند و آب آنها را با خود برد. ابراهیم 
درباره شرایط روستا بعد از این حادثه می گوید: روستای مان محلی 
دورافتاده و محروم است اما همه اهالی یکدیگر را دوست دارند. از روزی 
که این حادثه اتفاق افتاد همه ناراحت هســتند. همه دست به دست 
یکدیگر دادند و توانستند پیکر شوهرخواهرم را پیدا کنند. از آن روز 
تاکنون هیچ کس دست از کار نکشیده و همچنان اهالی روستا به دنبال 
پیدا کردن خواهرم و پسرش هستند. نیروهای هلال احمر هم زحمت 
زیادی کشیده اند و هنوز در منطقه حضور دارند. او درباره سرنوشت 
مراســم بله برونی که قرار بود انجام شود نیز می گوید:  حادثه سقوط 
گرگر آنقدر تلخ بود که دیگر دل و دماغی برای مراسم بله برون باقی 
نماند و این مراسم هم برگزار نشد. حالا همه به فکر پیداکردن خواهرم 
و پسرش هستند و انشاالله زمان دیگری که کمی از این مصیبت دور 

شدیم آن مراسم را هم برگزار می کنیم.


